
 

نشســت انســان‌زدایی بــا ارائــه فاطمــه رایگانــی پژوهشــگر فلســفه و بــا 
حضــور عطــاءالله بیگدلــی دکتــری حقــوق و پژوهشــگر حــوزه تمــدن، 
محمدمهــدی میرزایی‌پــور پژوهشــگر فلســفه و حمیــد دهقانیــان 
دکتری جامعه‌شناســی و پژوهشــگر از ســوی پژوهشــکده شــهید صدر 
بــاره ســیر تلقــی از انســان در  برگــزار شــد و حاضــران در ایــن جلســه در
غــرب و نــزد فلاســفه، تلقــی غربیــان از انســان شــرقی و نقــد آن، هویــت 
ویکــرد انســان‌زدایی  در شــرق بــا نــگاه بــه فلســطین و مبــارزه در غــزه و ر

اســرائیل بــه گفت‌وگــو پرداختنــد. 

عطــاءالله بیگدلــی حــدود 44 روز اســت بــا پدیــده‌ای در عالــم اســام و 
کــرده اســت.  کــه هرکســی را به‌نحــوی درگیــر  سیاســت مواجــه هســتیم 
به‌نظــرم تجربــه‌ای از درگیــری وجــودی بــا مســاله‌ای بــوده کــه خیلی‌گــرم، 
یم و  کــه می‌شــنو بــا ســایر قضایایــی  انســان را درگیــر می‌کنــد. شــاید 
می‌خواهیــم صورت‌بنــدی نظــری کنیــم ســنخیت نــدارد. وقتــی فاصلــه 
ی از خــود نشــان نمی‌دهــد. ایــن مســاله‌ای اســت  یــم، امــکان فــرارو می‌گیر
ــه مــا  ــه‌روز می‌کنــد. ب ــا جــان آدم درگیــر می‌شــود و تأمــات آدمــی را ب کــه ب
نشــان می‌دهــد در چــه جهانــی زندگــی می‌کنیــم، بــا چــه انســانی مواجــه 
ــه اســت و آینــده ایــن جهــان  هســتیم، وضعیــت مــا در ایــن جهــان چگون
بــه چــه ســرانجام می‌رســد. دوســتان در گــروه مطالعــات انسان‌شناســی، 
نشســتی را ترتیــب دادنــد. مخصوصــا از امســال و ان‌شــاءالله ســال‌های 
ی انضمامی‌تــر پیــش بــرود. بحــث  آینــده قــرار اســت بحث‌هــا مقــدار
انســانی اســت کــه امــروز به‌نوعــی بــا آن مواجــه هســتیم و تلقــی ایــن انســان 

ــت.  ــرح اس ــا از او مط ــا و م از م

فاطمــه رایگانــی نمی‌تــوان نــام »اتفــاق« بــر وقایــع غــزه گذاشــت. درواقــع 
ــر  ــار دیگ ــوان ب ــد می‌ت ــر می‌رس ــه به‌نظ ــید ک ــه‌ای رس ــه نقط ی ب ــار ــان ج ی جر
ایــن بحــث را مطــرح کــرد. همیشــه در وقایــع اینچنینــی، در طیفــی از افــراد 
یــم و  ، ایده‌هایــی را می‌بینیــم مبنی‌بــر اینکــه طرحــی حقوقــی بریز اثرگــذار
در مجامــع بین‌المللــی پیگیــری کنیــم. آنهــا می‌گوینــد چــرا ســازمان ملــل 
کــه همچنــان در  ی بــود؟ حالتــی دارنــد  ســکوت می‌کنــد؟ ایــن چــه کار
آن زمیــن به‌دنبــال یــک راه فــرار از وضعیــت می‌گردنــد و می‌خواهنــد از 
کــره‌ای کمــک  نظــام بین‌المللــی بــرای پیــدا کــردن راهــی، صلحــی و مذا
بگیرنــد. ایده‌هایــی مثــل »2دولتــی« را مطــرح می‌کننــد. به‌نظــر می‌رســد 
کســانی کــه از موضــع صلــح کل بــه ماجــرا نــگاه می‌کننــد، همیشــه این‌گونــه 
ــن  ــناخت. ای ــن را به‌رســمیت ش ــد حــق حیــات طرفی ــد بای ــع می‌گوین مواق
ی  یشــه ماجراســت، یعنــی نقطــه آغــاز اتفــاق و نــوع نــگاه بــرای نفهمیــدن ر
کــه ایــن نــزاع را ممکــن می‌کنــد، همــان اســت کــه همــه ایــن حرف‌هــا را 
یــان از »انســان« و نگاهــی  یــف دو جر بی‌معنــی می‌کنــد. آن هــم نقطــه تعر
اســت کــه بــه انســان دارنــد. درنهایــت بــا همــان نــگاه، یــک بــار همــه مــا را 
گالانــت،  کــه در غــزه هســتند.  یــف می‌کننــد؛ نه‌فقــط انســان‌هایی  تعر
یــر دفــاع اســرائیل روزهــای اول حملــه گفــت: »مــا بــه آنهــا آب، غــذا و  وز
بــرق نخواهیــم داد. مــا بــا انســان‌ها نمی‌جنگیــم.« ایــن جملــه روشــن‌ترین 
ی  کار کــه چــرا مجامــع بین‌المللــی  پاســخ بــه حرف‌هــای اولیــه اســت 
کــه بخواهنــد به‌عنــوان  نمی‌کننــد، چــون انســانی در آنجــا وجــود نــدارد 
نهادهــای متولــی انســان، طرحــی بریزنــد. شــما متولــی انســان هســتید، 
ــه شــما نیســتند. چنانچــه شــنیده‌اید ایــن فرآینــد را در  ولــی آنهــا متعلــق ب
ادبیــات علــوم انســانی »انســانیت‌زدایی« )Dehumanization( می‌نامنــد. 
گهــان تصمیــم  ایــن فرآینــد ســطوحی نیــز دارد. اتفاقــی نیســت کــه آدم‌هــا نا
بگیرنــد انجــام دهنــد. تکلیــف را از همــان نقطــه آغــاز تعییــن کرده‌انــد و 
چنیــن اتفاقــی رخ داده؛ تمــام نسل‌کشــی‌هایی کــه ســابقه دارنــد و بیشــتر 
هــم نســبت بــه مســلمانان و بعــد مذاهــب مختلــف انجام‌شــده طــی فرآینــد 
گرفتــه اســت. به‌طــور مثــال می‌بینیــد یکــی از  انســانیت‌زدایی صــورت 
بزرگ‌تریــن جنایــات رخ‌داده نسل‌کشــی روانداســت؛ روانــدا منطقــه‌ای 
در  می‌بینیــد  می‌خوانیــد،  را  مصاحبه‌هــا  وقتــی  اســت.  مرداب‌گونــه 
ذهن‌شــان مــردم ایــن کشــور مثــل سوســمارهای مــرداب هســتند و بایــد 
آنهــا را از بیــن ببرنــد. درخصــوص بمبــاران هیروشــیما و ماجراهایــی کــه در 

آن برهــه نســبت بــه مــردم ژاپــن اتفــاق افتــاد، شــاهد همیــن نــگاه هســتیم. 
برابــر آن«  کتابــی تحت‌عنــوان »انســانیت‌زدایی و چگونگــی مقاومــت در
وجــود دارد کــه بخش‌هایــی از آن بــه فارســی برگردانــده شــده ولــی هنــوز 
ــا  ــام مصاحبه‌ه ــاب تم ــن کت ــت. در ای ــده اس ــه نش ــل ترجم ــورت کام به‌ص
کتــاب »انســانیت‌زدایی و چگونگــی  کــه  رده شــده؛ جالــب اســت  آو
برابــر آن« در خدمــت یهودیــان نوشــته شــده اســت. وقتــی  مقاومــت در
کتــاب را می‌خوانیــد در آخــر بــه ایــن نکتــه می‌رســید کــه اوج نسل‌کشــی 
در هولوکاســت رخ داده؛ اتفاقــا صورت‌بنــدی انجام‌شــده از هولوکاســت 
ــا  ــه مــا کمــک کنــد ت معنــای تمــام انســانیت‌زدایی اســت. نمی‌خواســته ب
خودمــان را بفهمیــم، بــه همیــن دلیــل مثال‌هــای آن چنــدان به‌ســمت 
کثــر افــرادی  مســلمانان نرفتــه اســت. مصاحبه‌هایــی در کتــاب ذکرشــده و ا
کــه مرتکــب جنایــت شــده‌اند، می‌گوینــد مــا آنهــا را بــه چشــم انســان نــگاه 
نمی‌کردیــم. مــا تصــور می‌کنیــم انســانیت‌زدایی پاســخی بــه رسانه‌هاســت. 
یــان  درواقــع می‌خواهیــم بــه رســانه‌ها بگوییــم چــرا آنهــا را می‌کشــیم؟ در جر
کــه چنیــن  باشــید آدم نیســتند. اتفاقــا قبل‌تــر در توجیــه افــرادی اســت 
ی می‌کننــد. واقعــا افــرادی هســتند کــه ایــن جنایــت را رقــم می‌زننــد.  کار
ــتی  ــن درخواس ــان‌ها چنی ــت از انس ــدر راح ــوان اینق ــی نمی‌ت ــاظ روان به‌لح
داشــت؛ مگــر اینکــه آنهــا احســاس کننــد کار مهمــی انجــام می‌دهنــد و 
دیگــر نگاه‌شــان ایــن نباشــد کــه یــک آدم را می‌کشــند. ســربازان مــدام در 
مصاحبه‌هــا و افــرادی کــه بــه دادگاه کشــیده شــدند در اعترافــات خــود 
گفته‌انــد آنهــا فقــط صــورت انســان داشــتند و انســان نبودنــد. همیــن اتفــاق 
در نسل‌کشــی بوســنی بــه طریــق و در ســطح دیگــری افتــاد. تقریبــا هیــچ‌ 
یــک از نسل‌کشــی‌ها در دنیــا اتفــاق نیفتــاد، مگــر اینکــه گفته‌شــده آنهــا 
ــر اینکــه  انســان نیســتند. ولــی از ایــن نقطــه شــروع نمی‌شــود. ســوال مهم‌ت
اصــا چــرا بخشــی از افــکار عمومــی چنیــن نگاهــی را می‌پذیــرد؟ حــالا 
ــاور  ــن ب ــد؟ ای ــول می‌کنن ــرا قب ــه چ ــتند، بقی ــراد آدم نیس ــن اف ــد ای ــا گفتن آنه
یــف از انســانیت‌زدایی مختلــف اســت. دعوایــی ســر  کجاســت؟ تعار
یــف ایــن اســت کــه  یــف وجــود دارد، ولــی قــدر مشــترک بیــن همــه تعار تعر
در انســانیت‌زدایی پذیرفته‌ایــد بخشــی از انســان‌ها فقــط صــورت انســان 
دارنــد و انســان نیســتند. اینکــه چقــدر انســان نیســتند، ســطح‌بندی دارد. 
بــه نســبت اینکــه آنهــا چقــدر آدم نیســتند رفتــار شــما متفــاوت می‌شــود. 
ســطح اولیــه در یونان‌باســتان و صورت‌بنــدی ارســطو از انســان مشــخص 
یــف می‌کنــد و می‌گویــد: »انســان، حیــوان ناطــق  اســت. ارســطو انســان را تعر
اســت« بــه خــودش اجــازه می‌دهــد تــا بگویــد: »طبقــه‌ای از انســان‌ها وجــود 
دارد کــه صــورت انســانی دارنــد و قــوه نطــق ندارنــد؛ آنهــا برده‌هــا هســتند.« 
بــردگان قــوه نطــق ندارنــد و فرق‌شــان بــا حیــوان انــدک اســت. جملــه ارســطو 
در کتــاب »سیاســت« ایــن اســت: »تفــاوت بــردگان بــا حیوانــات ایــن اســت 
کــه آنهــا اینقــدر نطــق دارنــد کــه بفهمنــد نطــق ندارنــد و بایــد تحــت فرمــان 
یــد: »به‌لحــاظ عمــل و  کــس دیگــری باشــند.« او ادامــه می‌دهــد و می‌گو
کارکــرد، خیلــی تفاوتــی بــا احشــام ندارنــد.« یــک قــدم جلوتــر در همان کتاب 
ــوه  ــد و ق ــات را ندارن ــت کلی یاف ــدرت در ــز ق ــا نی ن‌ه ــد: »ز ــت می‌گوی سیاس
نطــق ناقصــی دارنــد، پــس اینهــا هــم نمی‌تواننــد شــهروند جامعــه باشــند.« 
ن‌هــا را جــزء مایملــک همســران یــا پدران‌شــان  دوبــاره به‌نحــو دیگــری ز
هســتند. ســطح اولیــه انســانیت‌زدایی، افــراد را غیرانســان به‌معنایــی 
نمی‌دانــد کــه بایــد کشــته شــوند، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه بایــد از آنهــا 
اســتفاده کــرد. انســان‌ها ابــزار هســتند و اتفاقــا عیــن عدالــت اســت. شــما 
ــدی  ی آن را صورت‌بن ــور ــد ط ــه بای ــد، بلک ــی کنی ــت را نف ــد عدال نمی‌توانی
کــه شــما می‌گوییــد. ارســطو در کتــاب  کنیــد تــا عدالــت همانــی باشــد 
ــاز هــم توضیــح می‌دهــد: »عدالــت ایــن اســت کــه هرکســی  »سیاســت« ب
ی شــود«، نزدیــک  ــدازه بهــره‌ای کــه از نطــق دارد در جامعــه جایگــذار به‌ان
یــف مــا از عدالــت اســت؛ هــر چیــزی را در جــای خــودش قــرار بدهــد؛  تعر

او کــه نطــق نــدارد معلــوم اســت جایــش کجاســت.
« در  ایــن خــط ســیر در غــرب جلــو آمــده و شــاید بیشــتر از همــه »ورنــر یگــر
ک  یــف پایدیــا تربیــت بــوده و مــا کتــاب »پایدیــا« توضیــح داده اســت. تعر
یــد؛  تربیــت ایــن اســت کــه شــما الگویــی از انســان برتــر و انســان بــودن دار
کــه  آنچــه همــه بایــد شــکل آن شــوند. فرآینــدی را می‌پیماییــد تــا آدمــی 
تربیــت می‌کنیــد بــه آن نقطــه برســد. یگــر در پایدیــا می‌گویــد: »ایــن یونانی‌هــا 
بوده‌انــد کــه صاحبــان فرهنــگ هســتند و کســانی محســوب می‌شــوند کــه 
یبایی‌فهــم  مــا می‌توانیــم آنهــا را صاحــب فرهنــگ بدانیــم، چــون یونانی‌هــا ز
هســتند. تربیــت تلاشــی بــرای انســان شــدن بــه ایــن معنــا اســت.« چنــدان 

کنــون  یــف در باســتان بــوده و ا یــد: »ایــن تعر تلاشــی هــم نمی‌کنــد تــا بگو
پــا« را بــر آن می‌گــذارد و  این‌گونــه فکــر نمی‌کنیــم.« او به‌طــور واضــح نــام »ارو
پــا( آنجایــی بــوده کــه صاحب اصلی فرهنگ اســت.«  می‌گویــد: »یونــان )ارو
گــر شــما قــوه تربیــت داشــته باشــید،  تربیــت یعنــی شــبیه آنهــا شــدن. تــازه ا
یبایی‌شــناس  ــه بعضی‌هــا اصــا قــوه تربیــت هــم ندارنــد. فــردی کــه ز وگرن
کنون  یبایــی را نیــز تعییــن می‌کنــد. می‌بینیــد ایــن حــرف هم‌ا اســت، معیــار ز
گاه همــه مــا هســت. منظــور از »مــا«، مــن ایرانــی اســت. نگاهــی  در ناخــودآ
کنیــم تــا ببینیــم بــه چــه بچه‌هایــی »خوشــگل« گفتــه می‌شــود؟ در خیابــان، 
یســت« اطــاق می‌کنیــم؟  قیافه‌هایــی بــه چــه شــکل ببینیــم، بــه او واژه »تور
یــم ایــن بــاور را قبــول  اصــا این‌گونــه نیســت کــه فکــر کنیــم و تصمیــم بگیر
یبایــی  ــر و ز ــان، جایــی اســت کــه هن ــاور کــه یون ــه. اصــا ایــن ب ــا ن کنیــم ی
ک را شــکل می‌دهــد. هــم  را می‌فهمــد و همه‌چیــز را تعییــن می‌کنــد، ادرا
ــان  ن از یون ــرو ــه بی ــرادی ک ، اف ــطو ــف ارس ی ــم در تعر ــون و ه ــر افلاط در تعبی
زندگــی می‌کننــد اساســا نمی‌تواننــد مدنــی شــوند، چــون آنهــا نیــز قــوه نطــق 
ــان،  ــارج از یون کنان خ ــا ــت: »س ــطو اس ــن عبــارت ارس ــد. عی ــی ندارن کامل
ن ایــن دیــوار و جایــی کــه  خیلــی تفاوتــی بــا بــردگان ندارنــد«، چــون بیــرو
چیــزی بــه اســم مدنیــت در آن وجــود دارد، زندگــی می‌کننــد. ســطح اولیــه 
یــد، بلکــه بایــد حــد  شــما را لزومــا تبدیــل بــه موجــودی نمی‌کنــد کــه بایــد بمیر
خودتــان را بشناســید و بدانیــد چــه کســی بایــد تربیت‌تــان کنــد. ارســطو 
یــد: »یونانیــان شایســته فرمانروایــی بــر تمــام عالــم هســتند، چــون  می‌گو
ی را  گــر احیانــا خواســتید اذیــت کنیــد، ایــن بــاز ایــن ویژگــی را دارنــد.« ا
یــد و خواســتید بگوییــد چــه کســی گفتــه؟ مــا هــم می‌توانیــم حکومــت  نپذیر
کنیــم؛ از اینجــا بــه بعــد انســانیت‌زدایی از شــما یــک مرتبــه بالاتــر مــی‌رود 
ک می‌شــوید. ایــن ســطح در ماجــرای غــزه  و تبدیــل بــه موجوداتــی خطرنــا

کامــا قابــل نشــان دادن اســت. 
یکــی از لــوازم انســانیت‌زدایی، ملیت‌زدایــی و دولت‌زدایــی اســت. بــاز هــم 
یــف ارســطو از انســان برگــردم؛ جایــی کــه می‌گویــد: »انســان، حیــوان  بــه تعر
یــد: »انســان، حیــوان سیاســی یــا  ناطــق اســت«، در سیاســت هــم می‌گو
حیــوان مدنــی اســت.« مــا در فلســفه می‌گوییــم: »فصــل ممیــز یــک چیــز 
اســت.« فصــل ممیــز نمی‌توانــد دو چیــز باشــد، پــس مدنیــت عــدل نطــق 
اســت. اصــا قــوه نطــق انســان بــا عضویــت در شــهر بــه بــروز کامــل می‌رســد. 
گرچــه تعدادشــان در یونــان  ن‌هــا حــق شــهروندی ندارنــد. ا برده‌هــا و ز
ــی از حــق شــهروندی برخــوردار نیســتند. در جنــگ  ــاد اســت، ول ی خیلی‌ز
غــزه می‌بینیــد آنهــا هیچ‌وقــت نمی‌گوینــد مــا بــا فلســطینی‌ها می‌جنگیــم. 
ــا حمــاس  اصــا تعبیــر »فلســطینی‌ها« وجــود نــدارد، بلکــه می‌گوینــد مــا ب
ــه هیچ‌جــا  ــدارد و منتســب ب می‌جنگیــم؛ گروهکــی کــه ملیــت و دولــت ن
نیســت. »حمــاس« در تعبیــر تحلیلگــران اســرائیلی در ایــن روزهــا همــان 
»داعــش« اســت. »حمــاس هــیَ داعــش« توتیــت معــروف ایــدی کوهــن هــم 

بــا ایــن عبــارت پســت شــد. 
پــا خیلی‌هــا حمــاس را نمی‌شناســند،  چــرا داعــش؟ چــون احتمــالا در ارو
ولــی بــه مــدد دســتگاه تبلیغاتــی خودشــان، همگــی داعــش را می‌شناســند 
یــم. وقتــی  کــه مــا از هیــولا دار یــن تصویــری اســت  و داعــش نزدیک‌تر
ینــه خیلــی خوبــی اســت. در  می‌خواهیــم بــه هیــولا اشــاره کنیــم، داعــش گز
صحبت‌هــای ‌ترامــپ‌ یــا ‌مــرکل‌ می‌بینیــد بــه تعبیــر »هیــولای داعــش« اشــاره 
ن‌ دو‌ ســه هفتــه پیــش گفــت:  کیــد می‌کننــد. ‌مکــرو ی آن تأ شــده و مــدام رو
ی کــه مــا بــه از بیــن رفتــن خطــر داعــش از خاورمیانــه کمــک  ‌همان‌طــور
یــم.‌‌ مبــارزه  کردیــم، همــه تــاش خــود را می‌کنیــم تــا حمــاس را هــم از بیــن ببر
ــولا اســت. نهایــت انســانیت‌زدایی اینجاســت؛  ــا هی ــارزه ب ــاس، مب ــا حم ب
ک  یت خطرنــا نه‌تنهــا آدم نیســتند بلکــه موجوداتــی هســتند کــه بــرای بشــر
بــوده و طبیعــی اســت کــه بخواهــم آنهــا را بکشــم. اصــا بایــد از مــن ممنــون 

باشــید کــه آنهــا را می‌کشــم! 
‌ادوارد ســعید‌ به‌عنــوان یــک فلســطینی کــه درگیــر هویــت اســت، در کتــاب 
یــد: »تصویــر مــا فلســطینی‌ها در اذهــان مــردم  »شرق‌شناســی« می‌گو
کــه همه‌جــا طفیلــی هســتند و  پایــی‌‌ از موجــودات مفلــوک پناهنــده  ارو
پایی‌هــا بایــد کمــک کننــد تــا زنــده بماننــد، تبدیــل شــده بــه موجــود چفیه  ارو
یســت.«‌ یعنــی مــا دیگــر پناهنده‌هایــی نیســتیم کــه بقیــه کشــورها  بــر ســر ترور
ــانی  ــار غیرانس ــک حص ــان در ی ــول زندگی‌م ــام ط ــد در تم ــک کنن ــد کم بای
کنــون هیولاهایــی هســتیم کــه فقــط بایــد کشــته شــویم تــا  زندگــی کنیــم. مــا ا
دنیــا از دســت مــا راحــت شــود. ســطح‌بندی دیگــر تنهــا اتمــام نســل اســت 
کــه قضیــه را حــل می‌کنــد. دیگــر جنــگ نیســت کــه طرفینــی باشــد، بلکــه 

ک هیولا اســت. ‌ادوارد ســعید‌ جلوتر می‌گوید: »آنها  نســل غیرانســان خطرنا
حتــی دربــاره بچه‌هــای مــا معتقدنــد‌ حــالا بچــه هســتند و در بزرگســالی یــک 
یــم، قبــل از اینکــه  کنــون آنهــا را از بیــن می‌بر یســت خواهنــد شــد؛ پــس ا ترور
یست‌کشــی در  خطرشــان عالــم را بگیــرد. کودک‌کشــی نیســت، بلکــه ترور

مرتبــه زودتــری اســت.«
مــدام در ایــن ســو صورت‌بنــدی می‌کنیــد و می‌گوییــد: »شــما کودک‌کشــی 
می‌کنیــد؛ ایــن کار اشــتباه اســت. بیمارســتان را می‌زنیــد، در حالــی کــه 
جــای امنــی اســت.«‌ همــه ایــن مــوارد قواعــدی اســت کــه ســازمان‌های 
بین‌المللــی بــرای انســان‌ها وضــع می‌کننــد، نــه بــرای ایــن افــراد. چنیــن 
نگاهــی مختــص بــه عرب‌هــا و فلســطینی‌ها نیســت بلکــه مختــص هــر 
پــا زندگــی می‌کنــد و شــامل همــه مــا می‌شــود.  ن از ارو کســی اســت کــه بیــرو
تعبیــر زندگــی نرمــال کــه خیلــی از افــراد نســل جدیــد می‌خواهــد هــم آن 
پایی‌هــا می‌گوینــد: »زندگــی  پــا تعییــن می‌کنــد. ارو کــه ارو چیــزی اســت 
گــر شــما هــم بــه آدم‌هــای نرمــال احتــرام  نرمــال بــرای آدم نرمــال اســت. ا
ی‌شــان را پذیرفتیــد، یــک زندگــی نرمــال طبــق قواعــد  گذاشــتید و سرور
خودمــان بــه شــما می‌دهیــم، کما‌اینکــه ســعی کردیــم بــه کره‌جنوبــی بدهیــم، 
گــر خواســتید مدلــی کــه خودتــان می‌خواهیــد زندگــی کنیــد، دیگــر  امــا ا
هیولا هســتید و باید کشــته شــوید.«‌ در این برهه بازخوانی دوباره »پایدیا«، 
»سیاســت« ارســطو و »شرق‌شناســی« ادوارد ســعید در ادامه خیلی واضح 
پــا تصمیــم خــود را دربــاره مــردم خاورمیانــه گرفتــه اســت.  نشــان می‌دهــد ارو
ینــد: »آنهــا پناهنــدگان و  در جنــگ اوکرایــن مصاحبــه می‌کننــد و می‌گو
پا چیســت؟  پا اســت.«‌ ویژگی ارو یه و عراق نیســتند؛ اینجا ارو آوارگان ســور
می‌گوینــد‌ اولیــن جنگــی اســت کــه بیــن دو تمــدن اتفــاق می‌افتــد‌. یــک نفــر 
در کامنت‌هــا نوشــته بــود: »عــراق چــه؟« پاســخ می‌دهنــد: »در عــراق هــم 
جنــگ بــدی بــود، ولــی آنهــا تمــدن ندارنــد.«‌ مدنیــت؛ آنچــه شــاخص‌های 
گــر کشــور و  یــف ارســطویی بــوده متعلــق بــه خاورمیانــه نیســت، حتــی ا تعر

هــر چیــز دیگــر داشــته باشــید. 
بــه ادبیــات انقــاب اســامی علقــه دارنــد،  کــه  گروه‌هایــی  به‌عنــوان 
یــف می‌کننــد و غــزه  وجودشــان و هویت‌شــان را بــا انقــاب اســامی تعر
بــرای آنهــا جنگــی بــه شــمار مــی‌رود کــه همــه حیثیــت انسانی‌شــان اســت؛ 
گــر می‌خواهیــم حرکتــی فراتــر از خودمــان انجــام دهیــم و  فکــر می‌کنــم ا
یــم در تصــور آنهــا تــا ابــد همیــن  ایــن دایــره را گســترده کنیــم، بایــد بپذیر
گــر درس بخوانیــم و پیشــرفت کنیــم. امــام تعبیــری دارنــد و  هســتیم؛ حتــی ا
می‌گویند: »آرزو دارم یک اتحادیه کشــورهای جهان اســام شــکل بگیرد.«‌‌ 
ن از  اصــا بحــث انقــاب اســامی و شــیعه نیســت، بلکــه بحــث انســان بیــرو
پــا اســت. ایــن گفتمــان در تمــام ســال‌های گذشــته، خــودش را  مرزهــای ارو
در نسل‌کشــی‌های مختلف نشــان داده، ولی خطاهای شــناختی ما اجازه 
ــم. چنــدی پیــش در ماجــرای بوســنی  ی نمی‌دهــد در ایــن زمیــن پیــش برو
بازخوانــی داشــتیم تــا ببینیــم چــه اتفاقــی رخ می‌دهــد. یکــی از دلایلــی کــه 
جنایــت بوســنی رقــم خــورد، ایــن بــود کــه مــردم گفتنــد طبقــه بوســنیایی، 
ــا همیــن  ــر ســر ایــن اختــاف، دعــوا می‌کردنــد. ب پایــی نیســت‌. مــدام ب ارو
ن هــم نمی‌رونــد، پــس  ن کنیــم. بیــرو توجیــه معتقــد بودنــد‌ ‌بایــد آنهــا را بیــرو
، یکــی از دوســتان  یــم. در همیــن ســفر اخیــر مجبــور هســتیم آنهــا را از بیــن ببر
پایــی  پایــی هســتند؛ چــرا شــما می‌گوییــد ارو تــاش می‌کــرد تــا بگوید‌آنهــا ارو
پایــی  یــم ارو پایــی هســتند؟ گیر نیســتند؟‌ یعنــی آنهــا را نکــش، چــون ارو
نباشــند، آیــا بایــد آنهــا را می‌کشــتید؟ دعــوا بــر ســر ایــن نکتــه اســت، ولــی 
مــا دعــوا را جایــی دیگــر رقــم می‌زنیــم. مــدام می‌خواهیــم اثبــات کنیــم ‌ملــت‌ 
هســتید، در حالــی کــه بــه لحــاظ انســانی ظرفیــت ملــت شــدن در شــما 
نمی‌بیننــد، چــه برســد بــه ظرفیــت دولــت داشــتن. هرقــدر بگوییــد فایــده 
نــدارد. ایــن حــرف را اســتادان علــوم سیاســی می‌زننــد کــه اندیشــه سیاســی 
خــود را بــا ارســطو شــروع می‌کننــد. آنهــا نمی‌خواهنــد بــاور کننــد ایده‌هایــی 
مثــل دودولتــی هرگــز پذیرفتــه نخواهــد شــد و ایــن جنــگ فقــط زمانــی تمــام 
یــان  می‌شــود کــه ایــن نســل از نظــر طــرف مقابــل از بیــن رفتــه باشــد. جر
ــمیت  ــه رس ــور ب ــن کش ــت ای ــه تمامی ــد ک ــان می‌رس ــه پای ــی ب ــزب‌الله‌ زمان ‌ح
شــناخته شــود و آنهــا بتواننــد ملیــت خــود را حفــظ کننــد. تــا زمانــی کــه 
ایــن مناظــره وجــود دارد، نسل‌کشــی هــم خرد‌خــرد ادامــه خواهــد داشــت. 

؛ برخــی اندیشــمندان  عطــاءالله بیگدلــی بــا تشــکر از ارائــه روشــن خانــم دکتــر
یکایی‌هــا  بــا الهــام از آثــار روشــنفکران قــرن هجدهــم و بعضــی از آمر
معتقدند این صورت‌بندی که شــما از انســان و »ناانســان« در اندیشــه بشــر 

می‌بینیــد، خــاف چیــزی اســت کــه شــما فکــر می‌کنیــد بنیــادی یونانــی و 
یــخ نشــان داده وقتــی  یــخ داشــته اســت. اتفاقــا تار بــه معنــای ســکولار در تار
ــه  ــده، ب ــه ش ــخ گرفت ی ــول تار ــکالات آن در ط ــده و اش ــه ش ــده، پخت ــده آم ای
ی« قــرن هجدهــم و  ایــده انســان »pure« )خالــص( و »همه‌انســان‌انگار
، ســازمان ملــل و اعلامیــه حقــوق بشــر رســیده اســت.  بعــد حقــوق بشــر
یشــه‌ای بــوده کــه ثمــره‌اش  یــخ روایــت کنیــد، ر گــر می‌خواهیــد در آن تار ا
ی« شــده اســت. ایده انســان و ناانســان اصولا ایده‌ای ســنتی-دینی  »تســاو
و به‌خصــوص مبتنــی بــر ادیــان ابراهیمــی اســت. دعوایــی کــه امــروز در 
غــزه بیــن مســلمانان و یهودیــان می‌بینیــد در واقــع یــک دعــوای داخلــی 
ن یــک چهارچــوب مفهومــی ادیــان ابراهیمــی صورت‌بنــدی  بــوده و درو
می‌شــود. آنجــا نیــز خیلــی موجــه اســت، کمااینکــه شــما مســلمانان نیــز 
آنهــا را ناانســان می‌بینیــد، بالطبــع آنهــا هــم شــما را ناانســان خواهنــد دیــد. 
ــدارد؛ ایــن  ــه ن در نتیجــه جنــگ رخ می‌دهــد و چیــزی کــه عــوض دارد گل
ن  گــر بــه چهارچــوب مــدر موضــوع در چهارچــوب ســنتی-دینی معنــا دارد. ا
ی بــه مــا  ی کاغــذ اینگونــه فکــر نمی‌کنیــم. تئــور بیاییــد، امــروز حداقــل رو
یــخ آن گذشــته‌ایم‌.  می‌گوید‌‌ایــن دوگانــه در اینجــا کار نمی‌کنــد و مــا از تار
یــادی دارد: از دوگانــه انســان  کیــد ز ی آن تأ یکایــی رو به‌خصــوص ایــده آمر
و غیرانســان گذشــته‌ام و می‌توانــم بــا جهانــی کــه همــه حتــی سیاه‌پوســتان 
پایــی یــک گام‌ عقب‌تــر  ن ارو را انســان می‌بینــد، زندگــی کنــم‌. پســت‌مدر
یــف انســان گفته‌انــد: »آنهــا هرچــه  گذاشــته و بــه نوعــی بــا بی‌وجــه کــردن تعر
هســتند موجــود محســوب می‌شــوند و تکثرشــان قابــل پذیــرش اســت. 
درنهایــت آنهــا را میمــون می‌دانــم و بــه حقــوق میمون‌هــا قائــل هســتم، حتــی 
ک باشــند.«‌ شــاید تکثرشــان در دســتگاه مفهومی بیشــتر بتواند  گر خطرنا ا

موجــه باشــد. نظرتــان را راجع‌بــه ایــن موضــوع بفرماییــد. 

حمیــد دهقانیــان تخصصــم فلســفه نیســت و آثــار ارســطو را نخوانــده‌ام. 
کــرده اســت؛  گــزارش  یــخ همــواره دعــوای شــرق و غــرب را  هر‌چنــد تار
به‌عنــوان مثــال می‌گوینــد: ارســطو معلــم اول شــد چــون در گــوش اســکندر 
خوانــد کــه حواســت باشــد آمــاده و ســاخته شــوی تــا از کــور‌وش و فرهنــگ 
شــرقی انتقــام بگیــری‌. از اول در گــوش او خوانــد آنهــا بربــر هســتند و مــواردی 
از ایــن دســت. البتــه بنــده بــا تحلیلــی کــه جنــاب دکتــر بیگدلــی در بــاب 
جنبــش اومانیســم طــرح کردنــد بیشــتر موافــق و همدلــم، هر‌چنــد کــه بایــد 
ی آن  بیــن طــرح و ایــده انسان‌شناســی غــرب جدیــد و تجربــه و مورفولــوژ
یم؛ قطعــا تجربــه تجــدد چالش‌هــا و حتــی بحران‌هــای  تمایــز قائــل شــو
جــدی بــا ایــده تجــدد بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت کــه در نقــد چنیــن 
تجربــه‌ای در آثــار متقدمــان تــا متأخــران بــه اشــکال مختلفــی برجســته 
یخــی از ایــن اندیشــه‌های انتقــادی را رقــم زده اســت. از نظــر  اســت و تار
بنــده اصــا مســاله‌مندی داســتان انســان، اتفاقــا از روشــنگری شــروع 
یخــی قبلــی غــرب دارد. وقتــی  می‌شــود و ردپــای کمتــری در دوره‌هــای تار
کنــون  ‌هابــز‌ بحــث قــرارداد اجتماعــی را مطــرح می‌کنــد، می‌گویــد: »انســان ا
متولــد شــده اســت«‌ گویــی اصــا پیشــینه انســانی نبــوده، چــون قــرار اســت 
انســان از وضــع طبیعــی خــارج شــود و بــا قــرارداد اجتماعــی زندگــی کنــد؛ 
یخــی  ن اینکــه بخواهیــم غایتــی را بــرای انســان در چهارچوب‌هــای تار بــدو
یــم. مــا در طــرح انســان جدیــد، شــاهد نوعــی از  و مذهبــی در نظــر بگیر
کــه  عقلانیــت بــه اصطــاح خودبنیــاد، خودفهــم و جهان‌فهــم هســتیم 
بناســت بــه ســمت پیشــرفت و توســعه هــر چــه بیشــتر ‌بــرود. بحث‌هــای 
یــخ روایــت  نظــری کــه در انسان‌شناســی توســعه طــرح شــده اســت. آنچــه تار
ــنگری و  ن روش ــرو ــول ق ــا محص ــان‌زدایی اتفاق ــد انس ــان می‌ده ــد نش می‌کن

ن بــه ایــن ســو اســت.  پدیــدار شــدن انســان مــدر
از زمانــی کــه گفتمــان توســعه در رأس کار قــرار گرفــت مــا شــاهد شــکل‌گیری 
ادبیاتــی هســتیم کــه انســان‌زدایی را در شــکل جوامــع غیر‌غربــی توجیــه 
کــه اشــاره شــد، تحت‌تاثیــر  می‌کنــد. حتــی ‌شرق‌شناســی‌ ادوارد ســعید 
پیامدهــای توســعه اســت و بــه دنبــال صورت‌بنــدی وجــه پرابلماتیــک 
ن و  توســعه اســت. وقتــی فکــر توســعه بــه میــان آمــد دوگانــه ســنتی-مدر
ی توســعه شــکل  ی بــه نــام ایدئولــوژ شــرق و غــرب مطــرح شــد. یــک ایدئولــوژ
یالیســم نمایــان شــد. لفــظ  کــه در قالــب اســتعمار و بعدهــا امپر گرفــت 
‌اســتعمار‌ بــه معنــای »طلــب آبــادی و عمــران کــردن« اســت؛ غربی‌هــا از 
یخــی و فرهنگــی صاحــب ایــده تجــدد بودنــد،  آن جهــت کــه از حیــث تار
یــا وجاهــت مشــروع بــرای انســان برتــر نامیــده شــدن را داشــتند، لــذا  گو
یــت داشــته باشــند و بیاینــد شــرقی‌ها را  صلاحیــت پیــدا کردنــد کــه مأمور
ــه جهــان غربی‌هــا رهنمــون کننــد. در ایــن میــان هرکســی مقاومــت کــرد  ب
باید ادب شــود. ایده »تربیت ملل« و شرق‌شناســی از اینجا شــکل گرفت. 
ــرای توســعه و ترقی‌انــد،  یــخ، ســنت و فرهنگــی ب ملــل غیر‌غــرب، فاقــد تار
ــی  ــل دور از راه ــن مل ــن ای ــود و همچنی ــده ب ــع ش ــرب واق ــر در غ ــه پیش‌ت ک
ــش  ــه رنج ــد ک ــی بودن ــروم از محصول ــد و مح ــا پیمودن ــه غربی‌ه ــد ک بوده‌ان
یــخ، گذشــته  یــه توســعه، تار را غــرب کشــیده بــود. در نــگاه پیشــگامان نظر
و ســنت ملــل غیر‌غربــی، خــاف پیشــرفتی اســت کــه تمــدن غــرب بــه آن 
رســیده و تولــد انســان جدیــد را رقــم زده اســت. همــواره تــاش اســتعمارگران 
ایــن بــوده کــه جهــان غیر‌غربــی را بــه ایــده انســان و تمــدن غربــی برگرداننــد. 
لــذا بایســتی بــرای داشــتن جهانــی متمدنانــه بــه شــیوه و اصــول جدیــد، بــه 
معنایــی ملــل توســعه‌نیافته تربیــت شــود. ایــده تربیــت همین‌جــا شــکل 
... نمــود  ن، مدرســه و قانــون و می‌گیــرد و در ایده‌هایــی ماننــد دولــت مــدر
گــر  اجتماعــی پیــدا می‌کننــد. در راه داشــتن و ســاختن چنیــن جهانــی ا
... هــم مشــروعیت پیــدا  ، زور ســرنیزه، جنــگ و تســلیمی نباشــد، اســتثمار
می‌کنــد. انسان‌شناســی توســعه در قالــب مطالعــات شرق‌شــناختی نظــام 
ــترش  ــی را گس ــال قدرت ــد اعم ــه بتوان ــرده ک ــد می‌ک ــه و تمهی ــی را تعبی دانش
ــه اصطــاح توســعه نیافتــه تســهیل ســازد.  دهــد کــه توســعه را در جوامــع ب
اخیــرا کتابــی را دوســت عزیــز جنــاب دکتــر بــدره بــا عنــوان »مردم‌شناســی 
در روزگارجنــگ ســرد« ترجمــه کرده‌انــد کــه بســیار خواندنــی اســت و امتــداد 

همیــن نــگاه دانــش شرق‌شــناختی اســت. 
یســته روشــنگری نســبت بــه انســان و فرهنــگ  پــس نگاهــی کــه در تجربــه ز
غیر‌غربــی شــکل گرفــت عمدتــا واجــد یــک برتــری و فضیلــت نــژاد غربــی 
بود؛ تجربه‌ای در اســتعمارگری دول غربی مانند انگلیس در هندوســتان، 
یــکا و نحــوه برخــورد  یقــا و ماجــرای اشــغال قــاره آمر فرانســه در الجزایــر و آفر

یکایــی... بــا بومیــان آمر
البتــه تجربــه‌ای کــه انتقاد‌هــای جــدی را در برخــی از اندیشــمندان غربــی بــه 
همــراه داشــته و مــا از ایــن منظــر نبایــد غــرب را یــک کلیــت واحــد ببینیــم. 
« در همــان زمــان روشــنگری  مثــال فیلســوف شــهیر آلمانــی »فــن هــردر
می‌گفــت: »فرهنــگ غــرب فرهنــگ مهاجــم اســت.« مارســل مــوس فرانســوی 
. همیــن حــالا آنهایــی کــه بــه پساتوســعه  ... تــا کســانی ماننــد بوئــاس و گیرتــز و
کیــد  ی توســعه تا کامــا بــر قوم‌مــدار بــی  معتقــد هســتند در ادبیــات غر
می‌کننــد. خیلــی از اندیشــمندان منتقــد غــرب شــروع بــه نقــد کرده‌انــد چــون 
در واقعیت دولت‌های غربی از آرمان روشنگری و تجدد در معنای تعینی 
خــودش فاصلــه گرفتنــد؛ آبشــخور مبانــی نظــری پشــت توســعه و اشــکال 
ینســیم اجتماعــی بــود کــه امثــال  یــه دارو ی، نظر مختلــف آن ماننــد نوســاز
یکا از آن پشتیبانی کردند. صورت  « در آمر « در انگلیس و »سامنر »اسپنسر
ینســیم اجتماعــی اســت؛ مثــل  اقتصــادی نئولیبــرال کامــا تعین‌یافتــه دارو
اینکه او مســاله را جلو می‌برد و داســتان را توجیه می‌کند. این وســط اتفاقا 
حقــوق بشــر ناشــی از تجربــه ســال‌های ســال جنــگ، خونریــزی و کشــت و 
کشــتار بــوده اســت کــه بــه ســبب توســعه‌طلبی دولت‌هــای غربــی رقــم خــورده 

اســت. امــروز هــم آنچــه مانــع مداخلــه موثــر دولت‌هــای غربــی و حتــی عربــی 
در ماجــرای غــزه اســت بــاز هــم مســاله توســعه‌طلبی و توســعه‌نیافتگی و 
کــم بــر منطــق نئولیبرالیســم بــر ارزش‌هــای  ینــه فایــده حا ســلطه محاســبه هز
ن،  ، ملبور انســانی اســت و الا کف خیابان و مردم واشنگتن‌دی‌ســی، تورنتو
کنــون  نــه ملت‌هــا بلکــه  یــس و لنــدن را می‌بینیــد. آنچــه بــه نظــر می‌آیــد ا پار
کنــش می‌کشــاند، از یــک ســو تــرس از توســعه‌نیافتگی  دولت‌هــا را بــه عــدم وا
کــه در توســعه‌طلبی  بــی و از ســوی دیگــر منافعــی بــوده  دولت‌هــای عر
خوابیــده اســت. انسان‌شناســی توســعه اجــازه می‌دهــد در مقابــل ایــن 
، ســکوت یــا بیانیــه خیلــی »لایــت« به‌اصطــاح  همــه ظلــم و کشــت و کشــتار
ی‌هــا ارائــه شــود. اتفاقــا »شرق‌شناســی« ادوارد ســعید هــم از همین‌جــا  امروز
و نــگاه ابزارگرایانــه بــه حــوزه شــرق متولــد می‌شــود. بناســت شــرق بــه ایــده 
غربــی برســد. لــذا هرچــه از جملــه حقــوق بشــر مانــع تحقــق ایــده غربــی شــدن 
اســت را برنمی‌تابنــد. ایــن پکیــج را گفتمــان توســعه بــرای مــا ســاخته و بــه 
نظــرم مســاله اصلــی محســوب می‌شــود. نمی‌خواهــم از جنــس فلســفی، 
وجــودی و ذات‌انگارانــه دوگانــه غــرب و شــرق را مطــرح کنــم، ایــن مســاله 
ــرای  ــی را ب بیشــتر ناشــی از نگاهــی توســعه‌محور اســت کــه وضعیــت کنون
یــک کــه بخواهــد در دوگانه‌هــای  مــا رقــم زده؛ نــه صرفــا یــک نــگاه ایدئولوژ
مرســوم غــرب و شــرق یــا ادیــان ابراهیمــی و حتــی غیرابراهیمــی مطــرح شــود؛ 
ی‌های جعلــی ماننــد  کــه خــوب می‌دانیــم پشــت پــرده برخــی هویت‌ســاز چرا

گروه‌هــای داعــش و القاعــده چــه منطقــی وجــود دارد. 

محمدمهــدی میرزایی‌پــور از جهــت شــیوه بررســی موضــوع ایــن جلســه 
ک معمــولا از  بســیار خــوب اســت. در بحبوحــه جنــگ و صحنه‌هــای دردنــا
صورت‌بنــدی اتفــاق غفلــت می‌کنیــم. ولــی فکــر کــردن مانــع از جنگیــدن 
نیســت، بلکــه شــیوه آن را مشــخص می‌کنــد. صورت‌بنــدی یــک تــاش 
یم، ولــی  یــخ اســتعمار از آن بیــزار می‌شــو مــداوم اســت. بــا مشــاهده تار
یــم کــه حقیقتــا  ، ایــن پرســش را دار یــخ اســتعمار همچنیــن از ابتــدای تار
انســان غربــی کیســت و چگونــه بــه وجــود آمــده؟ همــواره جهــان شــرق قبــل 
بــی نــگاه می‌کنــد. حقیقتــا  از ســتایش بــا بهــت و حیــرت بــه انســان غر
چطــور از عهــده چنیــن کارهایــی برمی‌آیــد؟ آنچــه در صحنــه امــروز اســرائیل 
گــر دیــده داشــته باشــیم.  می‌بینیــم بــرای مــا سراســر کشــف و شــهود اســت، ا
او چقــدر می‌توانــد جنایــت کنــد؟ تــا کجــا می‌توانــد پیــش بــرود؟ حــد و مــرز 
ایــن نیهیلیســم کجاســت؟ مــا در برابــر جنایــات او مقــاوم می‌کنیــم ولــی 
پرســش باقــی اســت. آقــا در دیــدار بــا چندیــن چهــره مختلــف سیاســی 
گــر شــما بــه غربی‌هــا حملــه پیشدســتانه نمی‌کردیــد، غربی‌هــا  فرمودنــد: »ا
بهانــه‌ای پیــدا می‌کردنــد و بــه شــما حملــه می‌کردنــد.« مــا پرســش از ماهیــت 
یخی‌مــان نــگاه داشــتیم تــا بــه ایــن  گاهــی تار انســان غربــی را در طــول خودآ
ــطین در  ــوم فلس ــردم مظل ــه م ــال آنک ــیم؛ ح ــی برس ــی سیاس ــطح از تیزبین س
یــخ 75 ســال اســتعمار از آن جــا ضربــه خورده‌انــد کــه نمی‌دانســتند  کل تار
ــب  ــی عق ــد کم ــود می‌گفتن ــا خ ــت. ب ــا کجاس ــود ت ــن موج ــاوز ای ــدود تج ح
کــره می‌کنیــم و راضــی می‌شــوند. هرچــه عقــب رفتنــد،  یــم. بالاخــره مذا می‌رو
ــه حــدود مشــخصی راضــی نمی‌شــوند. ایــن پرســش  ــد اســرائیلی‌ها ب دیدن
هنــوز کــه هنــوز اســت بــرای مــا جــای کار دارد. پشــت ایــن موجــود را بایــد بــه 
یــخ بازگردانــد کــه دشــوار اســت و کار هــر کــس نیســت. ایرانی‌هــا  اعمــاق تار
از ابتــدای مواجهه‌شــان بــا بشــر غربــی گفتنــد بایــد انســان غربــی را درک و 
گــر او می‌توانــد ســازماندهی کنــد، مــن  هضــم کنــم؛ بایــد در صحنــه باشــم. ا
ــن  ــه م ــن ب ــای م ــه امکان‌ه ــیوه‌ای ک ــا و ش ــه معن ــد ب ــم، هرچن ــد بتوان ــم بای ه
ــه نظــر می‌رســد عمــده کشــورهای اســامی هــم هنــوز در  اجــازه می‌دهــد. ب
یشــان اســت شــگفت‌زده  خــواب بــه ســر می‌برنــد و هــر بــار از آنچــه پیــش رو
می‌شــوند. دکتــر بیگدلــی پرســش بجایــی مطــرح کردنــد. ایــن پرســش مــا را بــه 
یــخ ادیــان هســتند. انســان  چالــش می‌کشــد. مهم‌تریــن مدعــی انســان در تار
ــرای همیشــه  ــار ب یــخ و یک‌ب غربــی احســاس می‌کنــد در یــک لحظــه از تار
ن  گاه و انســان شــده. بعضــی از نویســندگان ابتــدای دوره مــدر ، خــودآ بیــدار
ی کــه ســاعت اختــراع شــد انســان شــدیم و قبلــش حیــوان  نوشــته‌اند از روز
بودیــم. از امــروز دیگــر دســت‌خوش فلــک نیســتیم و بــرای خــود تقدیــری 
یــم. اینجــا انســان یــک بــار بــه معنایــی ویــژه تاســیس می‌شــود، بــه دســت  دار
ن فعالیــت فکــری ســنگینی  می‌آیــد و پیــدا می‌شــود. یهودی‌هــا در دوره مــدر
داشــتند. به‌طــور مثــال »مندلســون« و »اســپینوزا« می‌کوشــیدند یهودی‌هــا 
ن  پــا کننــد. یهودیــت در دوره مــدر ن، عضــو ارو یــان پدیــده مــدر را در جر
ــه مندلســون  ــه نامــه کانــت ب ــاره تجدیــد شــده اســت. مثــا می‌توانیــم ب دوب
مراجعــه کنیــم کــه آنجــا یهودیــت را نخســتین گروهــی می‌دانــد کــه بالاخــره 
موفــق شــده دیــن را از هرچیــزی کــه بــر وجــدان انســان چیــزی تحمیــل کنــد 
بپیرایــد، و حتــی کلیســا را در ایــن زمینــه از یهودیــت عقب‌تــر می‌دانــد و 
صاحــب افــکار غیرانتقــادی و متعصبانــه می‌انــگارد. یهودیــان در ایــن 
کــه ظاهــرا از هرگونــه تعصــب  پــروژه به‌نحــوی جهــش می‌کننــد؛ جهشــی 
دینــی خــاص شــده و بــه ســوی یــک وجــدان جهانــی پیــش مــی‌رود. ایــن 
یشــه پــروژه توســعه اســت. ایــن یک‌بــار انســان شــدن انســان بــرای  بــن و ر

پرســش انســان چــه پیــش مــی‌آورد؟
مــرز قاطعــی بیــن انســان و ناانســان را تمریــن می‌کننــد و آنجــا دقیقــا موفــق 
می‌شــوند همان‌طــور کــه یکبــار انســان تاســیس شــده، یک‌بــار دیگــر ســرزمین 
تاســیس کننــد؛ ســرزمینی کــه ســرزمین روشــنایی و متعلــق بــه آنهاســت، 
بی‌آنکــه لزومــا ســابقه‌ای در آنجــا داشــته باشــند. اتفاقــا بــه یــک معنــا ســابقه 
یخــی. می‌دانیــد تنهــا زبــان مــرده‌ای کــه  یــک دارنــد، در برابــر ســابقه تار تئولوژ
یــخ جهــان احیــا شــده زبــان عبــری اســت؛ زبانــی کــه هــزار و 700 ســال  در تار
ــنایی  ــان آش ــن زب ــا ای ــودی ب ــون یه ــده‌ای از روحانی ــط ع ــوده و فق ــوخ ب منس
یــخ اســتخراج کــرده، صــورت نویــی بــه آن  داشــتند. زبــان عبــری را از دل تار
می‌دهنــد تــا مناســب اســرائیل جدیــد باشــد؛ ایــن تنهــا پــروژه موفــق احیــای 
یــخ اســت. عــده‌ای از یهودیــان رســما اعتقــاد دارنــد ایــن زبــان را  زبــان در تار
یــخ یک‌بــار به‌عنــوان انســان  خــدا بــه مــا داده اســت، یعنــی مــن منقطــع از تار
یــده شــدم پــس آن زمیــن نیــز بــه همیــن شــکل متعلــق بــه مــن و بخــت  برگز
یــخ می‌توانــم، بخــت مــن  مــن اســت. هرکســی باشــم منقطــع و بی‌نیــاز از تار
یخــی نیســت بلکــه  پیشــاپیش بــه مــن عطــا شــده. طرحــی کــه داده‌انــد تار
گهــان انســان« را تجربــه می‌کنیــم. اخیــرا هــم  یــک اســت. لحظــه »نا تئولوژ
پــا یــک بــاغ اســت  چنــد تعبیــر از آن دیده‌ایــم. مثــا جــوزپ بــورل گفــت: »ارو
یــک  پــا ژرفــای تار در برابــر ســایر دنیــا کــه جنــگل اســت.«، یعنــی غیــر از ارو
یکــی جــای حیــوان اســت. حیــوان بــه معنــای فحــش  جنــگل اســت کــه آن تار
نیســت بلکــه درکــی سیاســی در آن اســت. بــاغ محــل خــرد و جایــگاه انســان 
اســت. تفســیر جالبــی دیــدم کــه فرزنــد جان‌اف‌کنــدی« اخیــرا ارائــه داد. او 
یــکا در غــرب آسیاســت کــه غرق‌شــدنی  گفــت: »اســرائیل کشــتی جنگــی آمر
نیســت.« ایــن جملــه مــا را بــه یــاد داســتان »موبــی دیــک« می‌انــدازد؛ یــک 
یایــی کــه عمقــش ناپیــدا و  کشــتی کــه در برابــر اعمــاق ناپیــدا قــرار دارد. در
یــک و ژرف اســت؛ در واقــع دســتیاب مــا نیســت، اصــا نمی‌شناســیم و  تار
یکا به لحظه  یلســون، رئیس‌جمهور ســابق آمر نمی‌توانیم بشناســیم. وودرو و
ینه  ی هز یک‌باره تاســیس اشــاره می‌کند؛ او می‌گوید: »یک لحظه دیکتاتور
یکایی اســت.  یک عمر دموکراســی اســت.« این یک تز نظری-سیاســی آمر
یــکا را بــرای مــا رو می‌کنــد. اســرائیل بــه  یــک آمر یشــه تئولوژ در واقــع ایــن نظــر ر
ایــن شــکل تاســیس شــده، رفتــار کــرده و بــرای خــودش جــواز صــادر می‌کنــد. 
ی اســامی در قبــال ایــن رخــداد چیســت خــود  اینکــه تکلیــف و راه جمهــور
تکلیــف  موضــوع بحثــی مجزاســت. امــا همین‌قــدر می‌توانیــم ببینیــم کــه بلا
یخــی  گاهــی تار و کــور نیســتیم و بســیار تجربــه اندوختیــم و هــر روز بــر خودآ

مــا از خویشــتن و از جهــان افــزوده می‌شــود، خصوصــا به‌واســطه انقــاب 
یم.  اســامی؛ هرچنــد هنــوز در ایــن راه نوســفر

ــن  ــم ای ــه حرف ــد. هم ــه ش ــی گفت ــان غرب ــدی انس ــی صورت‌بن ــه رایگان فاطم
ی نباشــد کــه خــودش بــرای خــودش تعییــن می‌کنــد.  اســت کــه آغــازش، آغــاز
نمی‌شــود شــما بگوییــد در لحظــه‌ای در واقــع امــر تفاوتــی ایجــاد شــد، یــک 
ی رخ داد و در امتــداد یــک ســنت نبــود. مــن ایــن نکتــه را پیش‌فــرض  بیــدار
گفتــم و بعــد دربــاره‌اش صحبــت کنیــم. شــاید پیش‌فــرض مــن غلــط باشــد. 
همان‌قــدر کــه مــا میــراث‌دار گذشــته خودمــان هســتیم، انســان غربــی هــم 
ن خــود  میــراث‌دار گذشــته اســت، کمــا اینکــه در لحظــه تحــول، در درو
تمنــای بازگشــت بــه گذشــته هــم دارد. او نمی‌خواهــد گذشــته خــود را کامــل 
یــد: »می‌خواهــم برگــردم بــه شــکوهی کــه داشــتم و  نفــی کنــد بلکــه می‌گو
آنچــه بــودم.« نقطــه شــکوه کجاســت؟ ایــن نقطــه بــه همــان تمــدن و خوانــش 
آنهــا از ایــن تمــدن برمی‌گــردد؛ حــالا اینکــه چقــدر این‌گونــه بــوده مســاله 
یــد می‌خواهــم هــر آنچــه داشــتم را دور بریــزم و  دیگــری اســت.« او نمی‌گو
کنــون متحــول شــده اســت. نقطــه‌ای کــه نوعــی از انســان،  آدمــی شــوم کــه ا
ک را دارد کــه می‌توانــد جســورانه نــوع دیگــری را غیرانســان  ایــن نحــو از ادرا
یــخ ایــن انســان نهفتــه اســت. او می‌توانــد در یــک لحظــه  بدانــد؛ ایــن در تار
واحــد و در زندگــی متمــدن و عــادی، همــان زمــان خط‌کــش بگــذارد و 
گرچــه ایــن ناانســان در حــد بــرده باشــد.  انســان و ناانســان را تعییــن کنــد؛ ا
در برابــرش صورت‌بنــدی ادیــان ابراهیمــی غلــط اســت. وقتــی می‌گوییــم 
»ادیــان ابراهیمــی« بــه کــدام ادیــان اشــاره می‌کنیــم. مــا به‌عنــوان مســلمان 
امــروز انقــاب اســامی معتقــد هســتیم همینــی اســت کــه مانــده. اوســت 
 ... کــه در تلقــی‌اش ادیــان ابراهیمــی وجــود دارنــد؛ مســیحیت، یهودیــت و
همگــی خوانش‌هــای مختلفــی از دیــن هســتند و بــا همدیگــر دعــوا دارنــد. 
گــر مذهــب را از آنهــا می‌گرفتیــم شــاید مثــل مــا متمــدن می‌شــدند. انســان  ا
مســیحی را نوعــی از ادیــان ابراهیمــی می‌دانیــم؟ معتقدیــم این‌گونــه اســت؟ 
یــم همگــی محصــول  یــم؟ مــا اعتقــاد دار دربــاره یهودیــت چنیــن نگاهــی دار
ی‌هایی هســتند و از موضــع خــود خــارج شــده‌اند.  انحرافــات و دســتکار
یــم ثانــوی اســت و ذاتــی  نکتــه بعــدی آن انســان و ناانســانی کــه اینجــا دار
نیســت. هیچ‌کــس در مرتبــه خلــق، ناانســان متولــد نمی‌شــود. انســان در 
نقطه تولد مخلوق خداســت و انســان متولد می‌شــود. او به‌واســطه اراده‌اش 
ــا نشــود. هیچ‌وقــت بردگــی  ــه ناانســان تبدیــل شــود ی ی زمیــن ب ــد رو می‌توان
یــم کــه از بــدو تولــد،  ذاتــی نداشــته و چیــز غیرقابــل تغییــر بــه ایــن معنــا ندار
یــخ  یــخ وجــود دارد، در ایــن تار قــوه نطــق نداشــته باشــی. در آن تمــدن و تار
گیــر شــدن اســام  موجــود نیســت و حتــی برعکــس اســت. وقتــی بــه نقــاط فرا
نــگاه می‌کنیــم نقطــه بــردش کــه می‌توانــد گفت‌وگــوی بیشــتری ایجــاد کنــد 
آن نقطــه‌ای اســت کــه از ایــن تفاوت‌هــا ســلب اعتبــار می‌کنــد و می‌گویــد 
ایــن تفاوت‌هــا ذاتــی نیســت و بــه ذات خــود از دیگــری جــدا نشــده‌اید. 
ایــن بحــث دیگــری اســت و نمی‌خواهــم ورود کنــم، ولــی می‌خواهــم بگویــم: 
ی در تمدن اســام خیلی متفاوت اســت.« نکته این اســت  یخ برده‌دار »تار

کــه آن را ذاتــی بدانیــم یــا نــه. 
یکایــی: »آنهــا فقــط  آن فرهنــگ ایــن نقطــه را می‌بینــد. بــه تعبیــر ســرباز آمر
ن‌شــان غیرانســانی بود.« کما اینکه بازخوانی  صورت انســانی داشــتند و درو
کارنامه‌شــان بعــد از دوره‌ای کــه بــه نقطــه »همــه انســانی« می‌رســند، نشــان 
می‌دهــد »همــه انســانی« بــاز هــم در دایــره آنهــا اســت، بــه همیــن دلیــل 
می‌گوینــد عــده‌ای در جــای دیگــری هســتند کــه منابــع دارنــد، ولی خودشــان 
یم، آبــادی و فرهنــگ  شــعور اســتفاده ندارنــد و مــا بایــد بــرای آنهــا بســاز
گــر مقاومــت کردنــد  یم و ا گــر مقاومــت نکردنــد برایشــان می‌ســاز یــم. ا بیاور
یم و زمیــن شایســته انســانیت و  یــم تــا زمیــن را بســاز آنهــا را از بیــن می‌بر
ن تمــدن  ی در درو یســتن انســانی شــود. جمع‌بنــدی می‌کنــم؛ حتمــا بــذر ز
دارد کــه در نقطــه‌ای از زمیــن تبدیــل بــه چیــزی می‌شــود. بــه نظــرم آن بــذر 
یــزه کــرده  یــخ خــودش تئور می‌توانــد انســان و غیرانســان را در نقطــه‌ای از تار
ی زمیــن زندگــی کنــد. ایــن صحبــت خیلــی درســت بــوده کــه  و این‌گونــه رو
مــدل مذکــور حیرت‌انگیــز اســت. اصــا نمی‌توانیــم تصــور کنیــم کــه چقــدر 
می‌توانیــم بــد شــویم. صحنــه معروفــی از جنــگ بوســنی وجــود دارد کــه فیلــم 
آن خیلــی پخــش شــد. در جنــگل، پیرمــردی را گرفته‌انــد و بــه او می‌گوینــد: 
تــو در امنیــت هســتی. پســرت را صــدا بــزن تــا بیایــد. شــما را نمی‌کشــیم و آزاد 
می‌کنیــم. او پســرش را صــدا می‌زنــد و می‌گویــد: »اینجــا امــن اســت و بیــا.« 
پســرش می‌آیــد و بــه محــض اینکــه می‌رســد، او را می‌کشــند. در چهــره ایــن 
پیرمــرد، دقیقــا می‌بینیــد کــه می‌گویــد: »مــن نمی‌توانــم تصــور کنــم تــو چقــدر 
می‌توانــی بــد باشــی.« قبل‌تــر بــه آنهــا گفتنــد ســاح‌هایتان را تحویــل بدهیــد و 
بــه منطقــه امــن ســازمان ملــل بیاییــد. شــما در امــان هســتید. درنهایــت مــردم 
بعــد از خلــع ســاح، کشــته می‌شــوند. همــه حرفــم ایــن اســت کــه حتمــا در 
ی دارد. وقتــی او بــه اوج خــودش می‌رســد در طــرف دیگــر بــذر  یــخ، بــذر تار
باید در انســان‌ها به اوج خود برســد. در برابر انســان غیرقابل درک در غرب، 
نوعــی از انســان شــکل می‌گیــرد کــه همان‌قــدر حیرت‌انگیــز و غیرقابــل درک 
اســت. او می‌توانــد در صحنــه جنایــت بایســتد، درحالی‌کــه همه‌چیــزش را 
ی همان‌قــدر  از دســت داده و بگویــد: حســبنا الله... بــه نظــرم ایــن تــاب‌آور
یــم و می‌فهمیــم، کمــا اینکــه غــرب  حیرت‌انگیــز اســت. مــا انســی بــا آن دار
یــخ  هــم خــودش را می‌فهمــد. آنهــا تــه ایــن جنایــت را درک می‌کننــد. تار

ن اســت.  تفــاوت نــوع انســان خیلــی عقب‌تــر از دوران مــدر

حمیــد دهقانیــان ادوارد ســعید در همــان اثــر »شرق‌شناســی« نکتــه خیلــی 
جالبــی دارد و می‌گویــد: »مواظــب باشــید غرب‌شناســی مــا بــه شرق‌شناســی 
ن بــوده و عمــا  وارونــه تبدیــل نشــود.« ادوارد ســعید در پارادایــم پســت‌مدر
یه‌پــرداز و صورت‌بندی‌کننــده »انســان  ی مشــکل دارد. نظر بــا ذات‌انــگار
ک و هومــی بابــا بوده‌انــد کــه متأخــر  شــرقی«، ادوارد ســعید و امثــال اســپیوا
هســتند. حواس‌مــان باشــد وقتــی دوگانــه انســان و ناانســان را تحلیــل 
می‌کنیــم. مــن هــم می‌توانــم فکت‌هایــی مقابــل فکت‌هــای شــما بیــاورم. 
ارتــش بعــث بــا مــا چــه کــرد؟ مجاهدیــن خلــق بــا مــا چــه کردنــد؟ صــد برابــر 
کودک‌کش‌تــر بودنــد. داعشــی‌ها انســان غربــی بودنــد؟ مجاهدیــن خلــق 
ی ماننــد  یخ‌نــگار کــه تار انســان غربــی هســتند؟ در خــود غــرب و زمانــی 
هــردوت دربــاره ایــران دارای قضاوتــی متعصبانــه اســت، مــورخ معروفــی 
ن  دیگــری هســت بــه نــام »گزنفــون«؛ کــه »کوروش‌نامــه« را نوشــت. در قــرو
کتــاب »نامه‌هــای ایرانــی« را  کــه  « را می‌بینیــد  وســطی هــم »مونتســکیو
نوشــت. انگلیســی‌ها بــرای اینکــه بتوانــد هنــد را اســتعمار کننــد و ایــده 
یــه« بیایــد کتــاب  یــب کننــد، می‌گوینــد »جیمــز مور انســان ایرانــی را تخر

»سرگذشــت حاجــی بابــای اصفهانــی« در ژانــر خلقیــات بنویســد. 
ن پانزدهــم و  یــد: »بازخوانــی ســنت بــوده« بلــه؛ تــا قــرو  خانــم دکتــر می‌گو
کــه خواســتند بــه  شــانزدهم ایــن بحــث را در ادبیــات غــرب داشــته‌ایم 
ن هفدهــم و هجدهــم بــا همــان نیــز  یونــان باســتان برگردنــد، ولــی در قــرو
تسویه‌حســاب کردنــد. در عصــر روشــنگری بــا گذشــته یونانــی خودشــان 
ینــد: »وضــع قــرارداد اجتماعــی و  کــرده؛ وقتــی می‌گو یه‌حســاب  هــم تسو

انســان جدیــد« داســتان مفصلــی دارد. 

فاطمــه رایگانــی نکتــه درســتی اســت و قطعــا بــه آن فکــر می‌کنــم. ایــن 
روایــت ضرورتــا انســان شــرقی را در ایــن نقطــه نمی‌انــدازد کــه تــو نیــز همیــن 
یــم اســام  کــه می‌گو کار را بــا او انجــام بــده؛ ایــن همــان نقطــه‌ای اســت 
گــر  اصــا قائــل بــه ذات غربــی و شــرقی انســان نیســت، بــه همیــن دلیــل ا

ــگاره  ــد. ان ــاب می‌کن ــا حس ی ملت‌ه ــد، رو ــاب نمی‌کن ــا حس ی دولت‌ه رو
فطرت در اندیشــه انقلاب، انگاره‌ای اســت که جای بازگشــت برای انســان 
غربــی نیــز باقــی گذاشــته اســت. هنــوز نمی‌توانیــم آنهــا را بــا هــم تلفیــق کــرده 
و توضیــح بدهیــم، چــون بایــد بــا ادبیــات خودشــان توضیــح بدهیــم، کمــا 
ی بومــی از همــان بســتر برمی‌خیــزد. در  کســاز اینکــه انســانیت‌زدایی و پا
خوانــش امــام، نقاطــی بــرای درآمــدن از ایــن چرخــه هســت. امام در جمله‌ای 
می‌گویــد: »همــه آدم‌هــا فطــرت دارنــد و دنبــال خــدا هســتند.« او اشــاره بــه 
ــزرگان بلــوک شــرق و غــرب،  گیــری فطــرت می‌کنــد و می‌گویــد: »حتــی ب فرا
گــر بلــوک شــرق را هــم بدهیــد ســیر نمی‌شــوند، آنهــا  اینهــا کــه می‌بینیــد و ا
نیــز فطــرت خداجــو دارنــد.« جملــه خیلــی عجیبــی اســت کــه از انســان قطــع 
ــد.  ــام ش ــت و تم ــی اس ــان، غرب ــن انس ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــد نمی‌کن امی
یخــی در حــال کار بــوده، ولــی نکتــه‌اش آن  ک تار مســاله ایــن اســت کــه ادرا
نقطــه قابــل تغییــر بــوده اســت. ایــن تغییــر قطعــا ســخت خواهــد بــود، کمــا 

اینکــه مــا را نیــز از غربــی شــدن مبــرا نمی‌کنــد. 

ــان‌زدایی،  ــاد انس ــون نم کن ــد. ا ــرح ش ــن مط ــرای م ــوالی ب ــی س ــد ابوتراب احم
یــکا اســت. نمــاد غــرب  اســرائیل بــوده و حامــی اصلــی انســان‌زدایی، آمر
ــگاه  ــی ن ــود. وقت ــوب می‌ش ــکا محس ی ــد، آمر ــرب جدی ــدار غ ن و پرچم ــدر م
یکایی‌هــا به‌شــدت دربــاره  ، پنــج روز اخیــر آمر می‌کنیــم، می‌بینیــم در چهــار
»Humanities« و کارهــای بشردوســتانه صحبــت می‌کننــد. در حــدی کــه در 
اندیشــکده‌ای شــش روز بعــد از آغــاز جنــگ تشــکیل جلســه دادنــد. جنــگ 
ــزار  ــه‌ای برگ ــر جلس کتب ــکده 13 ا ــن اندیش ــده و ای ــاز ش ــر آغ کتب ــم ا روز هفت
یشــه حمــاس را بکنیــم. 13  ــد ر کــرد. آنجــا صحبــت کــرده و گفتنــد: مــا بای
یســتی نمی‌آیــد بلکــه ســه، چهــار  نوامبــر هــم تشــکیل جلســه دادنــد و استراتژ
دانشــگاهی می‌نشــینند و درخصــوص فجایــع انســانی صحبــت می‌کننــد 
ینــد بشــر چقــدر در غــزه  کــه بــرای فلســطینی‌ها رخ می‌دهــد. آنهــا می‌گو
اذیــت می‌شــود. فضــای بشردوســتانه مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد. دکتــری کــه 
 we« :ســازمان جهانــی بهداشــت( رفتــه مــدام تکــرار می‌کنــد(»WHO« از
یکایی‌هــا  ی کــه آمر need ceasefire« )مــا نیازمنــد  آتش‌بــس هســتیم(. کار
کنــون انجــام می‌دهنــد در فضــای انســان‌زدایی، چــه جایگاهــی دارد؟  هم‌ا
یــم کــه چــرا  یــکا، تحلیلــی سیاســی دار یــد؟ در فضــای آمر چــه تحلیلــی دار
ایــن کار را انجــام می‌دهنــد، ولــی در فضــای فکــری و عمیق‌تــر از سیاســت 
، چگونــه تحلیــل می‌کنیــد؟ بنــای مــا ایــن اســت کــه غــرب، مــا را آدم  روز
ــد بلکــه یک‌ســری موجــودات هســتیم  حســاب نمی‌کنــد و انســان نمی‌دان
کــه بایــد کشــته شــویم. قبــا در فضــای سیاســی می‌گفتنــد: چمن‌زنــی، ولــی 
حــالا دیگــر نمی‌شــود چمن‌هــا را زد و بایــد پیشــتر می‌گفــت: »ســران حمــاس 
کنــون می‌گویــد: »نــه، حــالا بایــد کل چمــن  یعنــی ســر چمــن را می‌زنیــم« ولــی ا
یکایی‌هــا مــدام از کشــته شــدن  را بزنیــم.« طبــق گزارشــی 30 صفحــه‌ای، آمر
ن‌هــا، بچه‌هــا و بیمــاران می‌گوینــد. وقتــی گــزارش را می‌خوانیــد گویی برنامه  ز
»شــیوه« شــبکه چهــار اســت. کامــا حقــوق بشــری صحبــت می‌کننــد. ســه 
نفــر مــدام بــرای حقــوق بشــر غصــه می‌خورنــد و می‌گوینــد چقــدر سیاســت 

یکایی‌هــا خــوب نیســت. شــما چگونــه تحلیــل می‌کنیــد؟ آمر

فاطمــه رایگانــی: آدمــی بــرای پرداختــن بــه مســائلی بــه ایــن معنــا و بــا چنیــن 
جزئیــات نیســتم. همان‌قــدر کــه شــما گفتیــد، تغییــر ادبیاتــی از روز اول در 
یکایی‌هــا تــا امــروز می‌بینیــم. بــه نظــرم خیلــی مهــم اســت کــه در  ســخنرانی آمر
یــد؟ گاهــی  ایــن تصویــر از انســان مقابــل خــود، چــه تصویــری از خودتــان دار
اتفاقــات صحنــه ایــن تصویــر را مخــدوش می‌کنــد؛ یعنــی در ایــن ســال‌ها 
ی صورت‌بنــدی  همــواره جنایــت در فلســطین اتفــاق افتــاده و همیشــه طــور
می‌شــد که بگوید: »من این کار را نکردم و این‌گونه نیســتم«؛ حتی تا شــبی 
یــان وجــود داشــت. اســرائیلی‌ها  کــه بیمارســتان غــزه بمبــاران شــد، ایــن جر
یــم و حمــاس مقصــر  ی ندار ن و بچــه مــا را کشــتید. مــا کار می‌گفتنــد شــما ز
اســت. آن شــب خیلــی خــاص بــود؛ شــبی کــه تــاش می‌شــد در دســتگاه 
یم‌صهیونیســتی گفتــه شــود ایــن اتفــاق از ســوی مــا نبــوده و  تبلیغاتــی رژ
حماس بود که بیمارستان را با موشک زد. حرف‌شان برو نداشت و از آنها 
نپذیرفتنــد. خــاف زمانــی کــه شــیرین ابوعاقلــه را زدنــد و گفتنــد مــا نبودیــم 
ــر از همیشــه  ــار صحنــه واضح‌ت و همــه پذیرفتنــد کار آنهــا نبــود. امــا ایــن ب
اســت و دیگــر روایــت قبلــی کار نمی‌کنــد. همیشــه وقتــی در ایــن خصــوص 
صحبــت می‌کنــم، تلنگــری بــه خــودم می‌زنــم و می‌گویــم: »نبایــد ایــن هیمنــه 
کــه هیچ‌چیــزی نمی‌توانــد آن را فــرو بریــزد.«  ی بــزرگ ببینیــم  را بــه قــدر
بالاخــره اتفاقــی در حــال حاضــر رقــم خــورده و صحنــه را طــور دیگــری تغییــر 
می‌دهــد. دنیــا دیگــر پاســخ‌های اســرائیل را نمی‌پذیــرد و بــه او اعتــراض 
دارد. ایــن جملــه آقــا خیلــی مهــم اســت: »آنهــا بســیج لنــدن نیســتند.« شــما 
پذیــری خودتــان را از دســت داده‌ایــد. جــزء ســطوح اقنــاع اســت  دیگــر باور
کــه گوینــده بایــد اقناع‌پذیــری داشــته باشــد و ایــن اقناع‌پذیــری در حــال از 
دســت رفتــن اســت. بایــد فکــری بــه حــال اقناع‌پذیــری خــود کننــد. تصــورم 
ایــن اســت؛ تغییــر ادبیــات از روزهــای اول کــه گفتنــد حمــاس بیمارســتان 
ن  خودشــان را زد و آنهــا هیــولا و داعــش هســتند بــه نقطــه‌ای می‌رســد کــه »ز
و بچــه می‌میرنــد«، بــه ایــن دلیــل اســت کــه طــرف مقابــل هــم تــاش کــرده 
یــر بهداشــت کــه دورش را  صــدای خــود را برســاند. میزانســن ســخنرانی وز
جنازه‌هــا گرفته‌انــد و پیــام می‌دهــد اینجــا دیگــر بیمارســتان نیســت، چــون 
ی  همــه مرده‌انــد، نشــان می‌دهــد بالاخــره او نیــز در دنیــا مشــغول انجــام کار
اســت. نتیجــه‌اش را هــم می‌بینیــد. آنهــا هــم بــرد رســانه‌ای داشــته‌اند. اتفاقی 
ــت.  ــرا اس ــوی ماج ــن س ــداده؛ ای ــت رخ ن ــاده و هیچ‌وق ــن دوره افت ــه در ای ک
اســرائیل جانی‌تــر نشــده و همیشــه همیــن بــوده؛ تغییــر در ســمت دیگــری 
اتفــاق افتــاده و تصــور می‌کنــم فلســطینی‌ها توانســته‌اند صــدای خــود را در 
ابعــاد بزرگ‌تــری بــه دنیــا برســانند. نتیجــه ایــن نیــز می‌شــود کــه طــرف مقابــل 
هــم بایــد فکــری بــه حــال خــودش کنــد. مــن این‌گونــه می‌فهمــم، ولــی ســوادم 

ی نیســت کــه بخواهــم بیشــتر از ایــن ســر موضــع خــودم بایســتم.  بــه قــدر

پاشــی اســرائیل یــک اتفــاق  محمدمهــدی میرزایی‌پــور چــه بســا درنهایــت فرو
ــا  ــد. ی ــی باش ــا نظام ــی صرف ــه اتفاق ــا اینک ــد ت ــری باش ــی و فک ــا فرهنگ عمدت
لااقــل مــا همــواره بایــد در طــول مســیر ایــن گفتارمنــدی صحنــه را حفــظ کنیــم 
کــه عمدتــا غربی‌هــا می‌خواهنــد یــا برخــی در کشــور  یــم آنچنــان  و نگذار
خودمــان طلــب می‌کننــد، صحنــه بــه شــکل صرفــا نظامــی نتیجه‌گیــری 
بشــود. ایــن راه و شــیوه انقــاب اســامی اســت. حیطــه گفتــار آنجاســت کــه 
همــه مــا به‌عنــوان مــردم در آن و بــه واســطه آن اســت کــه بــه نتیجــه‌ای از 
آن خویــش از اتفــاق می‌رســیم. ایــن گفتارمنــدی وقتــی حفــظ می‌شــود کــه 
ــل هــم  بدانیــم مناقشــه از اســاس یــک مناقشــه انســانی اســت. طــرف مقاب
یخ انســان اســت.  یخ هم تار یخی دارد که او را به اینجا رســانده و این تار تار
یارویــی گفتارهــای اساســی  این‌گونــه صحنــه جنــگ تبدیــل بــه صحنــه رو
و شــناختن خصوصیــات و امکان‌هــای خــاص هــر یــک از آنهــا می‌شــود.

 
محمدصــادق حاجی‌پــور از همــه دوســتان تشــکر می‌کنــم. ان‌شــاءالله ایــن 
کنــون  جلســه فتــح بابــی بــرای جلســات بعــدی خــود انســانی باشــد کــه ا
در غــزه متحمــل فجایــع شــده و در حــال مقاومــت اســت. ایــن انســان هــم 
انســانی قابــل توجــه بــوده و می‌تــوان بیشــتر بــه آن پرداخــت. بــه نظــرم بهتــر 
اســت درخصــوص ایــن انســان هــم بیشــتر حــرف بزنیــم. چنانکــه گفتــم ایــن 
ی انضمامی‌تــر  جلســه فتــح بابــی باشــد تــا جلســات انسان‌شناســی را قــدر

یــم و در خدمــت بقیــه بزرگــواران باشــیم.  جلــو ببر

گفت‌وگویی درباره انسان شرقی از نگاه تمدن غربی

ملت‌زدایی و دولت‌زدایی مقدمه انسان‌زدایی

سهیلا عباسپور
خبرنگار گروه ایده حکمرانی
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